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Abstract 
This article examines two important semantic relations, synonymy and 
antonymy, and their teaching methods in the Persian language book 
series. The aim of this research is to identify the teaching methods of 
semantic relations in this book series and create a platform for enriching 
Persian language textbooks for non-Persian speakers. Since there are 
not many studies on semantic relations and their teaching methods in 
Persian language textbooks, the authors conducted their research in this 
field, specifically in the four-volume book series "Persian Language" 
by Dr. Ahmad Safar Moghaddam. The results show that as learners 
gradually understand semantic relations and their correlation with 
teaching these relations, the content and teaching order of vocabulary 
in the synonymy and antonymy sections are not appropriate in volume 
one but are gradually covered in volumes two, three, and four. As 
expected, the use of semantic relations increases from volume one to 
subsequent volumes, as most of the teaching material in volume one is 
about pronunciation, very simple vocabulary, and a brief section on 
Persian grammar. Antonymy cases are more prevalent in volume one 
and synonymy cases are more prevalent in volume three. In total, 188 
cases of synonymy (48.83%) and 197 cases of antonymy (16.51%) were 
used. In general, the use of semantic relations in synonymy and 
antonymy forms in this book series plays a major role in creating an 
understanding of words, concepts, and idioms in the learner's mind, as 
well as in establishing mutual communication and understanding, and 
reducing the difficulty of teaching. 
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  هايآموزش آنها در مجموعه کتاب  وهیو ش ییو تضاد معنا معناییهم یبررس
  »ی«زبان فارس

  ١انیرضو نیحس
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  ٢ی سولماز ملک
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  چکیده 
بررس    به  رابطه مهم هم   ی مقاله حاضر  تضاد معنا   یی معنا دو  آموزش آنها در    وه ی و ش   یی و 

  ص ی پژوهش تشخ   ن ی پرداخته است. هدف از انجام ا   ی آموزش زبان فارس   ي ها مجموعه کتاب 
  ي بستر   جاد ی و ا   ی مجموعه آموزش زبان فارس   ن ی در ا   یی آموزش روابط معنا   وه ی ش   یی و شناسا 

  نه ی در زم   نکه ی است. با توجه به ا   زبانان ی فارس ر ی به غ   ی زبان فارس   ی کتب آموزش   سازي ی غن   ي برا 
  ي اد ی ز   ي ها پژوهش   ی آموزش زبان فارس   ي ها آموزش آنها در کتاب  وه ی و ش  یی روابط معنا 

حوزه و به طور مشخص در مجموعه چهار    ن ی وجود ندارد، نگارندگان پژوهش خود را در ا 
  دهد ی پژوهش نشان م   ج ی اند. نتا انجام داده   م نوشته دکتر احمد صفارمقد   » ی «زبان فارس   ي جلد 

  ن ی آن با آموزش ا   ی و همبستگ   ران ی فراگ   یی درك روابط معنا   ی ج ی تدر   ش ی که با توجه به افزا 
تضاد    ، یی معنا هم   ي ها واژگان در قسمت   ی آموزش   ب ی و ترت   محتوا   س، ی تدر   ند ی روابط در فرا 

  ن ی دوم، سوم و چهارم ا   ي دها در جل   ج ی تدر به   ی ول   ست، ی ن در جلد اول کتاب متناسب    یی معنا 
در   ج ی تدر از جلد اول به  یی شده است. مطابق انتظار، کاربرد روابط معنا ضعف پوشش داده  

تلفظ    نه ی در جلد اول کتاب در زم   ی مطالب آموزش   شتر ی ب   را ی ز   ابد؛ ی ی م   ش ی افزا   ي بعد   ي جلدها 
بس  واژگان  مختصر   ار ی حروف،  بخش  و  اندك  و  فارس   ي ساده  زبان  دستور  است.    ی از 

است. درمجموع   شتر ی در جلد سوم ب   یی معنا در جلد اول و موارد هم  یی تضاد معنا   ي ها نمونه 
   51/ 16مورد و    197با تعداد    یی درصد و تضاد معنا   48/ 83مورد و    188با تعداد    یی معنا هم 

در    یی و تضاد معنا   یی معنا هم   ي ها در قالب   یی نا . کاربرد روابط مع کار برده شده است درصد به 
و اصطلاحات    م ی مفاه   ي ر ی گ و شکل   م ی درك کلمات، تفه   نه ی زم   جاد ی به منظور ا   جموعه م   ن ی ا 

کرده و    فا ی را ا   ي ا ارتباط و درك متقابل نقش عمده   ي در برقرار   ن ی آموز، همچن در ذهن زبان 
  . آموزش کاسته است   ي از دشوار 

  . یمجموعه زبان فارس ،ییتضاد معنا ،ییمعناهم ،ییمعنا روابط: هاي کلیديواژه
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  مقدمه. 1
با این   ؛ گذرد شناسی به عنوان یک رشته علمی مستقل نمی ترش زبان زمان زیادي از رشد و گس

است.   کرده  پیشرفت  زیادي  سرعت  با  علم  این  کوتاه،  زمان  همین  در  اینکه   از  پیش حال 
علیم و تربیت، هاي مختلف تحوزه   مستقل مطرح شود دریادگیري زبان به عنوان یک رشته  

شناسی، آموزش زبان، فلسفه، علم رایانه، علوم اعصاب و هوش مصنوعی شناسی، روان نسان ا 
میان   از و  دهد  مطالعه قرار می   مورد   شناسی علمی است که زبان انسان را زبان   . شد مطالعه می 

زبان حوزه  مختلف  معنا هاي  به شناسی،  در  ا معن مطالعه    شناسی  آن ي  به  مربوط  مسائل  و  زبان 
  ، روابط معنایی است. شناسیمعنا   یکی از مباحث مهم مطرح در.  پردازد می 

شــناســایی   پردازد. نظر معنایی می ین واژگان از عنایی به بررســی روابط موجود ب روابط م 
آموزان  براي زبان تواند  آموزش زبان فارسی می   بررسی روش آموزش روابط معنایی در   شیوه و 

ی ت در زمینه   ت که یادگیري زبان دوم (فار   ثیرگذار أ یادگیري زبان فارسـ د. بدیهی اسـ سـی)  باشـ
ت پذیر بدون واژگان امکان  تفاده از   و نیسـ اد معنا هم قالب  گان در واژ  نقش اسـ و    معنایی   یی، تضـ
هاي  از آنجا که روابط معنایی جنبهمهم است.   آموزش زبان بسیار   زمینه  در  دیگر روابط معنایی 

ــکـار می  ا را آشـ ه  مختلف معنـ بـ ل این روابط  د، تحلیـ ی ـســــازنـ در   » رویکرد مؤثر ک « عنوان 
ی  ناسـ ت   معناشـ تفاده از  . (Riemer, 2010: 154) مورد توجه قرار گرفته اسـ روابط معنایی  اسـ

  ایجاد  و   آموز ذهن زبان  گیري مفاهیم در شـکل   واژگان و   مرز معنایی   به جهت پیوسـتاري بودن 
معناي  اصـل به  زبان در   کند، تسـلط بر زمینه تفهیم کلمات، کمک شـایانی به آموزش زبان می 

 ــ  و   توانـایی درك گفتـار  ــب    تفـاده از اسـ زبـان براي برقراري   هر   در در انتقـال معنـا  واژگـان منـاسـ
    کند. ایفا می   در این زمینه  اي نقش عمده   و است  درك متقابل    ارتباط و 

ر،   هدف مقاله  خیص و   حاضـ ی روابط معنایی و  تشـ یوه   بررسـ مجموعه   در  آموزش آنها شـ
معنایی در درك و تولید زبان، با وجود اهمیت روابط  .  آموزش زبان فارســی اســت هاي  کتاب 

زبانان  هاي آموزشـی فارسـی به غیرفارسـی آموزش این روابط در کتاب ه  مند شـیو بررسـی نظام 
معنایی و  هم ه  مغفول مانده اســت. این پژوهش با هدف واکاوي چگونگی پرداختن به دو رابط 
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و    شـود می م چهارجلدي «زبان فارسـی» تألیف دکتر صـفارمقدم انجا ه  تضـاد معنایی در مجموع 
  :در پی پاسخگویی به سؤالات زیر است 

هم  )1 روابط  از  توزیعی  چه  با  و  میزان  این چه  از  جلد  هر  در  معنایی  تضاد  و  معنایی 
  مجموعه استفاده شده است؟ 

روند تغییرات کاربرد این دو رابطه در جلدهاي مختلف چگونه است و آیا این روند  )2
  آموز همخوانی دارد؟با سطوح پیشرفت زبان 

  آیا توازن مناسبی بین آموزش این دو رابطه برقرار شده است؟.  3 ) 3

  تحقیق پیشینه. 2
هاي داخلی و خارجی در زمینه روابط معنایی ترین پژوهش این بخش به بررسی برخی از مهم 

توان هاي انجام شده در حوزه روابط معنایی می پردازد. از پژوهش معنایی و تضاد معنایی می هم 
  شاره کرد:به موارد زیر ا 

در صـد را   معنایی» ابط معنایی «تقابل معنایی» و «هم نقش رو   )، 1389افشـانی ( گل رمضـانی 
ــال ـ  11تـا    6  کودك  ــط کودکـان در چـارچوب  بـا هـد   ه سـ ف درك و بیـان روابط معنـایی توسـ

ناسـی  معنا  ــ تحلیلی بررسـی کرده اسـت. وي متغیرهاي غیرزبانی  به روش توصـیفی   واژگانی شـ ــ
ن، جنس،   امل سـ ته اسـت. نتایج این پزوهش  شـ یلی والدین و... را نیز مدنظر داشـ وضـعیت تحصـ

معنایی با افزایش سـن کودك    و تقابل   معنایی دهد که میزان درك و بیان شـفاهی هم نشـان می 
ــتقیم دارد.   انگین م رابطـه مسـ ایی در  میـ ل معنـ ابـ اهی تقـ ــفـ ان شـ ان  یزان بیـ الاتر از کودکـ دختر بـ

شــفاهی تقابل معنایی وجود    معناداري بین جنســیت و بیان کودکان پســر اســت؛ بنابراین رابطه 
معنایی و  ودك و میزان درك و بیان شـفاهی هم تولد ک ه معناداري بین رتبه  رابط دارد، همچنین  

ایی وجود دارد.   ابـل معنـ پـدر ه  رابط ـتقـ ــیلات  اداري بین تحصـ ل  میزان درك تق ـ  و مـادر و   معنـ ابـ
  معنایی وجود دارد.  یان شفاهی هم معنایی و ب 

ــت در پژوهش  )  1394رفیعی (  یافتـه  هاي توزیع تا عملکرد بازنمـایی   خود تلاش کرده اسـ
هاي جدیدي نیز ین راسـتا ایده ا در   کند؛ معنا و متضـاد ارزیابی  را در مسـئله اسـتخراج کلمات هم 

دسـت آمده در ه نتایج ب  . برده شـود بالا  مکان تا حد ا ها  تا بازدهی این بازنمایی   ه اسـت ارائه کرد 
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ــتفاده از این بازنمایی  ــائل مختلف اس ــیار    همچون ها براي حل مس ــباهت معنایی بس ــنجش ش س
هاي طبیعی اسـتفاده از سـازي معنایی زبان هاي مدل یکی از راه با عقیده وي   .امیدوارکننده اسـت 

  سـازي رفتارشـناسـی رایانشـی در پی شـبیه ان آنجا که زب  از   .یافته کلمات اسـت هاي توزیع بازنمایی 
ادف بودن دو واژه را داشته باشد، او متر   و   قابلیت تشخیص تضاد ماشین است تا  زبانی انسان در 

  در جهت این تشخیص بهره برده است. شناسی رایانشی  رایج در زبان   هاي از تکنیک 
ــتیک  ــتفاده از دو محمول، مثلاً به جا ل ی تما   ن ی ب   ي تفاوت رفتار )   1980(   1گلدس   يبه اس

که حفظ ارزش صــدق هدف مورد نظر    یی و تا جا   ، ی مناســب مصــداق   ي ها نه ی (در زم  گر ی کد ی 
  » يمعنا «   ل ی کار به دل   ن ی به انجام ا   ل ی مصـداق بودن آنها و تما به هم   » باور « عادت به  را به اسـت) 

آموزش داده   ي ت رفتار . از آنجا که ترادف به صــور داند مرتبط می   ک ی توســط هر   کســان ی 
که کاملاً    ی اما نه لزوماً تفاوت  ؛ کند   جاد ی ا   ی تفاوت   ي نظر رفتار   از   د ی مورد بحث با  ز ی تما   شـود، ی م 
 بردی م   ن ی را از ب  ل ی تما   ن ی براسـاس آنچه که ا  ز ی تما   ن ی ا   از نظر وي   باشـد.   ح ی قابل توض ـ  ی رذهن ی غ 

  قتی حق   ن ی روشـن کردن تفاوت ب  ي برا   ی . سـپس مفهوم حاصـل از ترادف شـناخت شـود ی م   م ی ترس ـ
  . شود ی استفاده م   ی ه ی ربد ی و غ  ی ه ی بد  ي ضرور 

  ی دووجه   ي ا ده ی پد   یی که چندمعنا   د کنی اســتدلال م   خود   در مقاله )  2017(   2رکاناتی 
ه تلف  توان ی اســــت. نم  ه بـ ام تقل   ی عمل   ق یآن را نـ ه ابهـ ه بـ از هر دو    ی بیترک   را ی ز   ، داد   ل ی ـو نـ

ــد می   ــ  یی عبارت چندمعنا  ک ی  ی . معان باش ــت، اما مانند معان   ی عمل   ق یاز تلف  ی ناش   ک ی  ی اس
ــوند ی م   ره یعبارت مبهم در حافظه ذخ  ــاده ا   وت . تفا شـ ــت که روابط    نی آن با ابهام سـ اسـ

ــت  ي برا  ی معان   نیب   ی قیتلف ــفاف اسـ ــاس   ی معان   : کاربران زبان شـ ــورت مرتبط احسـ به صـ
ــوند ی م   ــ ش ــک   ی از معان   ي ا آنها خانواده   ــــ نام  که دو عبارت هم ی درحال   ؛ دهند ی م   ل یرا تش

ــتند، با   ی عبارات متفاوت  ــاخت هس ــان ی   ی واج   س   ک ی   یی چندمعنا  ک ی  ز، ی تما م  ی اما معان  کس
ــت  معنا    ک ی عبارت    نی . ا ی واحد واج  ک ی   نیز و   یی واحد معنا  ک ی   ی عنی   ، عبارت واحد اس

    اشتباه گرفته شود.   دهد ی که در بافت ارائه م   ي ا جداگانه   ی با معان   د ی دارد که نبا 

   _________________________________________________________   
1. Gold stick 
2. Recanati  
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  روابط معنایی . 3
توان به روابط معنایی اشاره کرد که در زمینه آموزش  شناسی می از میان مباحث مهم مطرح در معنا 

ترین روابط معنایی به شمار  معنایی» و «تضاد معنایی» از مهم زبان فارسی بسیار اهمیت دارد. «هم 
می می  مشخص  کلمات  معنایی  مطالعه  معنایی  روند.  روابط  که  هم سازد  تضاد  همانند  معنایی، 

هاي معنایی همگی براي مرتبط کردن کلمات با کلمات دیگر  معنایی و روابط دیگر در حوزه 
دهند که کل واژگان یک زبان داراي یک ساخت داخلی پیچیده است  روند و نشان می کارمی به 

  ند.   هاي مهمی را به اشتراك دار هایی از کلمات است که ویژگی که متشکل از زیرگروه 
ــود که اگر دو واژ معنایی چنین گفته می معمولاً به هنگام تعریف هم  به جاي    ا معن ه هم شـ

ود، گفتار تغییري حاصـل نمی ه  ي زنجیر ا روند، در معن   کار یکدیگر به  ت    شـ ولی باید توجه داشـ
یعنی هیچ  ارد و این رابطه نسـبی و پیوسـتاري اسـت؛ یی مطلق وجود ند معنا هم که در هیچ زبانی 

رونـد و    کـار توان یـافـت کـه در تمـامی جملات زبـان بتواننـد بـه جـاي یکـدیگر بـه اي را نمی دو واژه 
  . ) 106:  1397  (صفوي،  در معناي آن زنجیره پدید نیاورند   تغییري 

ــاخـت آوایی متفـاوت ترادف م بـه عبـارت دیگر   ــتنـد کـه دارا   هـا کلمـاتی بـا سـ نی  ي معـا هسـ
  . (Saeed, 2003: 65)  راهزن و سارق و مخفی یا   پنهان  : مانند یکسان یا بسیار مشابه هستند،  

یا   » دنیادیده و « سـو  از یک   » شـمول جهان « ،  » بین جهان « ،  » جهانگرد «  هایی چون وجود واژه 
ــفر دور دنیا «   همچون هایی  ترکیب  ــینی    » س با   » گیتی « و    » دنیا « ،  » جهان « به دلیل عدم امکان جانش

ــفوي، ها را مورد تردید قرار می یی مطلق این واژه معنـا هم یکـدیگر،   این    ). 107:  1397  دهد (صـ
ی با بار عاطف  معنا ممکن اسـت در ي به اصـطلاح هم ها را نباید از نظر دور داشـت که واژه   نکته 

 کلاســیک در این باره»، «قد بلند»، «دراز» نمونه رشــید « کلمات  یکدیگر تفاوت داشــته باشــند.  
ت  اًهسـ اسـ ت ارزش در یک نظام امکان واحد هم و وجود د   ند. اسـ ي  زیرا ماهیت وجود  ؛ پذیر نیسـ

دهد.   این واحد را در تقابل با واحدهاي دیگر قرار می  که واحد به نقشــی وابســته اســت  هر دو  
ــور واحـدي تـازه در چنین نظـامی  ــبـب حـذف واحـد هم   حضـ ــود یـا تر می ارزش قـدیمی یـا سـ شـ

وان تغییر در ت این تغییر را می   کم گردد. دســـت تر موجب می زش واحد قدیمی تغییري را در ار 
به جاي   » شهرداري « و  » سرمه «   به جاي   » خط چشـم « هایی مانند انتخاب  نمونه بار عاطفی دانسـت؛ 
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یابد و  بار عاطفی منفی می   » سـرمه «   » و خط چشـم « زیرا با ورود   باشـند، می   » از این دسـت بلدیه « 
     . ) 108همان: ( رود  رداري» کنار می ورود «شه  با  » بلدیه « 

ــت که بســیاري ا  ــتند نزدیک ه   از نظر معنایی خیلی   کلمات ز بدیهی اس نی  یا اینکه معا   س
ــانی دارند، ماننـد: بالغ و   ــال  آنهـا با هم همپوشـ هـاي  مترادف . (Palmer, 1981: 91) بزرگسـ

ــوند، بدون ها ثبـت می نزدیک اغلـب به عنوان معـادل  ــطلاحـات  تفـاوت معنـای   اینکـه   شـ ی بین اصـ
  . (Riemer, 2010: 153)معادل مورد نظر لحاظ شود  

ــده مثال  ــان  هاي یادش ــیار نادرند   یا دقیق واقعی  هاي  دهدکه مترادف می  نش  ,Palmer)بس

هاي متفاوت هسـتند. آنها ممکن اسـت متعلق به  ها داراي یکسـري مشـخصـه . اغلب مترادف (1981
ی    هاي مختلف بوده و لهجه  نا با هر دو گویش مانند انگلیسـ به عنوان مترادف براي گویندگان آشـ

ــیاق  ــاید متعلق به سـ ــوند؛ یا این کلمات شـ ــبک و ایرلندي تبدیل شـ هاي زبان، هاي مختلف، سـ
ــنـد کـه بـه موقعیـت  ــمی، ادبی و... بـاشـ هـا  هـاي مختلف تعلق دارنـد؛ همچنین مترادف محـاوره، رسـ

تواند رابطه بین دو  معنایی می تصـویر بکشـند. هم  ده را به ممکن اسـت نگرش مثبت یا منفی گوین 
  . (Hurford, Heasley and Smith, 2007: 106)گزاره نیز باشد که معناي واحد دارند 

شـود  می گفته  اي  ترین روابط معناشـناختی به رابطه یکی از بنیادي   به عنوان   تضـاد معنایی 
ا ی  بـ ل  ابـ ا در تقـ معنـ ه کـدیگر قرار می کـه در آن دو واژه از لحـاظ  بـ ا  تنهـ د. این رابطـه  گیرنـ

هاي مدرن معناشـناسـی  (مانند زنده/مرده) محدود نبوده و براسـاس نظریه   « متضـادهاي دوگانه « 
ــامل انواعی   ــاد مکمل   همچون ش ــاد    مانند عزب/متأهل،  1تض ــرد   2پذیر درجه تض  مانند داغ/س

براي مثال در ؛ ) ;Lyons, 1995Cruse, 1986 (شـود می  مانند ورود/خروج   3تضـاد جهتی  و 
گیرند و فضــایی براي موارد میانی  واژه در دو انتهاي یک طیف قرار می   دو   پذیر درجه تضــاد  

از نظر آموزشی    .چنین فضایی وجود ندارد  که در تضـاد مکمل د دارد درحالی (مثل ولرم) وجو 
هاي واژگانی  که آموزان نقشـی کلیدي در سـاختاربندي ذهنی شـب درك تضـاد معنایی براي زبان 

د. همـان ایفـا می  د می )  2003(   4طور کـه مورفی کنـ أکیـ ب تـ ادگیري واژگـان در قـالـ یـ د  کنـ
   _________________________________________________________   

1. complementary 
2. gradable 
3. directional 
4. Murphy 
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ه جفـت  اي متضـــاد، نـ ه درك عمیق هـ بـ ا  اي هر واژه کمـک می تنهـ ه  تر معنـ د، بلکـ اد  ب ـکنـ ا ایجـ
ــهیـل می  ارتبـاطات قوي در حافظـه، بازیابی و  ویژه این امر به   ؛ نمـاید نگهـداري واژگان را نیز تسـ

تر  تر از درك روابط پیچیدههاي دوتایی سـاده در سـطوح مبتدي آموزش زبان که درك تقابل 
ــت، اهمیـت دوچنـدان می  ابـد اسـ امـه   رو از این   . یـ ریزي براي آموزش هـدفمنـد این رابطـه در برنـ

  .رسد هاي درسی، امري ضروري به نظر می کتاب 
آموز کمک کند. گانی زبان بایسـت به درك شـبکه واژ معنایی و تضـاد معنایی می آموزش هم 

هاي معنادار و ایجاد ارتباط بین آنها لزوم ارائه واژگان در بافت بر   هاي آموزش زبان رویکرد بیشــتر 
معنایی» به عنوان قابلیت جایگزینی دو واژه در یک بافت بدون  ورزد. در این پژوهش «هم تأکید می 

ــاد معنایی» به   ــی در معناي گزاره و «تض ــاس پذیر یا  بندي اي که درجه عنوان «روابط دوگانه تغییر اس
  . Hurford, Heasly & Smith, 2007: 110)-(125د ان ناپذیر هستند» در نظر گرفته شده 

ــاد معنایی    و  ییمعناهم  بررســی کاربرد واژگان و تحلیل آماري.  4 تض
  در کتاب چهار جلدي زبان فارسی 

جلدي کتاب زبان فارسی دکتر صفار مجموعه چهار ژوهش براساس چارچوب  هاي این پ داده 
به ها  در جدول ترسیم شد، داده   در پایان هر جلد   هاي استخراج شده قدم است. نخست داده م 

هاي مختلف واژگان بخش   در   :یی معنا لحاظ کاربرد آموزش روابط معنایی (هم صورت مجزا از  
اظ کاربرد تعداد و درصد آماري در بخش نکات دستوري) از لح تضاد معنایی:  ( و    ) و متن کتاب 

و بسامد رخداد تجزیه و تحلیل شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند و در انتهاي فرایند تحلیل، 
  شد. شده در یک جدول کلی محاسبه و بررسی  آوري هاي جمع داده 

  معناییهم  .1ـ4
فارسی به هم جلد اول مجموعه کتاب  انواع روابط  هاي زبان  از  هاي معنایی در بخش معنایی 

  پردازد.ها می مختلف واژگان، ساختار و متن  درس 
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  معنایی در جلد اول کتاب زبان فارسیهمبررسی .  1ـ1ـ4
یی معنا هم و با عنوان    ) 46:  1، ج1391  واژگان کتاب (صفارمقدم،در بخش    » تونویسنده از کلمه « 

ر فرهنگ لغت معین و دهخدا با برده است و نیز د   کار به   » در «   ي به معناو  استفاده کرده است  
 » توه « براي کلم  » اندرون / داخل / در / درون/ پرده / لایه / رشته / لا«   کلمات مترادفی مانند

  یی دارد.  معنا هم کاربرد  
شـــده  کار برده  معناي «جاي کتاب و کتاب خواندن» به ) با کلمه هم 90«کتابخانه» (همان:    کلمه 

  معناست.   کتابخانه با عنوان «خانه کتاب و جاي نگهداري کتاب» هم است که با کلمات مترادف براي  
ــت و بـا   » پـدر پـدر « مترادف ه  بـا کلم ـ ) 123همـان:  (   » پـدر بزرگ «   کلمـه  ــتفـاده کرده اسـ اسـ

  .   ست معنا هم   » جد/ نیا معناي « هم کلمات  
ــتفـاده کرده و بـا کلمـات    » جـا « ي  معنـا ه هم بـا کلم ـ  ) 167ـــــ ـ166همـان:  (   » محـل «   کلمـه  اسـ

  .   ست معنا هم   » جایگاه / جا / مکان « معناي  هم 
م «   ي معنا ه هم با کلم   همان) (  » نام «  کلمه  ت و با کلمات   کار به   » اسـ م /  «   برده اسـ آوازه / اسـ

  یی دارد.  معنا هم   » اعتبار/ عنوان / شهرت / کنیه 
  برده است.     کار به   » انجام دادن دوباره «   ي معنا ه هم با کلم   » تکرار »  کلمه 

)؛ خانم، کتـابخـانـه  90کتـابخـانه / جاي کتـاب و کتـاب خواندن (همـان:  )؛ 46تو / در (همـان:    
)؛ پدر بزرگ / پدر پدر، عمو / برادر پدر، عمه / خواهر پدر،  99از کی تا کی باز اســـت (همان:  

ختر خواهر مادر پس عمو / پسـر برادر پدر، خاله / خواهر مادر، دایی / برادر مادر، دختر خاله / د 
ــمزه  123(همان:   ــت؛ غذاهاي خوب/ خوشـ ــتوران معمولاً از کی تا کی اسـ )؛ وقت غذا در رسـ
  ). 170)؛ خوبم / بد نیستم (همان: 167 ـ166)؛ محل / جا، نام / اسم (همان:  165(همان:  

   یی در جلد دوم کتاب زبان فارسیمعناهمبررسی .  2ـ1ـ4
 » واژه  از  بخش    » اکنون نویسنده  (صفارمقدم، در  کتاب  ج 1391  واژگان  عنوان   ) 14:  2،  با  و 

حالا، در «   برده است و با کلمات مترادفی مانند  کار به   » حالا«به معناي  و  یی استفاده کرده  معنا هم 
  یی دارد.  معنا هم کاربرد    » اکنونه « براي کلم   » زمان، فعلاً وقت و این این 
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ال «  کلمه  ال قبل «   ي عنا م ه هم با کلم   ) 25همان: (   » پارسـ ته / سـ ال گذشـ ت   کاررفته به   » سـ اسـ
  .   است معن هم   » پارسال عنوان سال گذشته / یک سال پیش، سال گذشته « که با کلمات مترادف 

ده و از کلم کاربرده یی به معنا ه هم به عنوان واژ   ) 50ـــ ـ49همان: (   » ربع «  کلمه  مترادف ه  شـ
تفاده کرده اسـت و با کلمات    » چیز  یک قسـمت از چهار قسـمت هر «  یک قسـمت «   ي معنا هم اسـ

  یی دارد.   معنا ه هم رابط   » عددي / یک چهارم چیزي  چیز و هر  از چهار قسمت هر 
قسـمت    هر «   اسـتفاده شـده اسـت و با کلمه   معنا ه هم به عنوان واژ   ) 57همان: (   » فصـل «  کلمه 

ــال  ــمـت سـ زمـان/ مـانع میـان هرچیز،   دوران / «   یی دارد و بـا کلمـات معنـا ه هم رابط ـ  » از چهـار قسـ
داراي مترادف و    » ماه هریک از چهار فصــل ســال/ هریک از چهار قســمت ســال شــامل ســه 

  .   است یی  معنا هم 
و است استفاده کرده   » سـردترین فصل سال «   ي معنا ه هم با واژ )  74همان: (   » زمسـتان ه « کلم 

ر / فصـل سـرما، چهارمین  ضـد تابسـتان/ فصـل چهارم سـال پس از پاییز و بیش از بها «   هاي با واژه 
  یی دارد.  معنا ه هم رابط  » سال ه  فصل سال از فصول چهارگان 

 ــ109همان:  (   » زاده امام ه « واژ  ــر امام «   ي معنا هم با واژه    ) 110ــــ ــت   به کاررفته   » پس و با اس
     ست. معنا هم   » گانه فرزند یا نواده یکی از امامان دوازده «   هاي واژه 

 ــ121همان: (   » تابسـتان ه « واژ  و به عنوان  بوده   معنا هم   » ترین فصـل سـال گرم ه « با واژ   ) 122ــ
یکی از چهار فصـل سـال بین بهار و پاییز، «   معناي هم کاررفته اسـت و با کلمات  به   معنا ه هم واژ 

  .   دارد یی  معنا ه هم رابط  » فصل سال بعد از بهار و قبل از پاییز   دومین 
با واژه «جاي پیاده شدن و سوار شدن» در کتاب  )  122 ــ121استفاده از واژه «ایستگاه» (همان:  

  باشند.   معنا می معناست و با کلمات «جاي ایستادن / جاي ایستادن انسان و وسایل نقلیه» هم هم 
هاي «دلدادگی  کاررفته است و با واژه معنا به ) با واژه «علاقه» هم 135استفاده از واژه «عشق» (همان:  

  معنایی دارد.   تی بر کسی، به شدت دوست داشتن» رابطه هم عشق آوردن و چیره گزیدن دوس   / 
 ــ169واژه «هنرمند» (همان:   هاي  معناست و با واژه ) با کلمه «کسی که هنري دارد» هم 170ـ

  معنایی دارد.   آفریند» رابطه هم معناي «با هنر، داراي هنر/ صنعتگر / آنکه آثار هنري می هم 
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تی   )؛ 1همان: ( فاصـله / کیلومتر     ت تا بگویم کیسـ تت کیسـ )؛ اکنون /  5همان:  ( بگو دوسـ
 ــ  )؛ 14همان: ( براي زندگی به جاي دوري رفتن    / حالا، زیبا/ قشــنگ، مهاجرت   ال/ ســال پارس

ــب قبل، پس فردا / دو روز دیگر،  ــب / دو ش ــال قبل، پریروز / دو روز قبل، پریش ــته، س گذش
)؛ تشـریف آوردن/ آمدن،  25همان:  ( اما   / ا / داشـتن، ولی درس خواندن، دار   / تحصـیل کردن 

ــتن/ بودن  ــریف داشـ ــکر  جایی، مم در   تشـ )؛  36همان:  ( معروف    / )؛ مهم  35همان: ( نون / متشـ
)؛ داخل/ در 37همان: ( رهاي دیگر، نه از ایران از کشو حرف زدن/ صحبت کردن، غیرایرانی/  

)؛  50 ـ49ان: هم ( د دست دوست  توي، قرارداشتن / واقع بودن، دوست آن باشد که گیر   / داخل 
ر ه   / قســمت از چهار قســمت هر چیز، فصــل/ هر قســمت از چهار قســمت ســال، ماه  ک ی ربع/  

کار، چگونه/ چطور   / )؛ شغل 63همان: ( مردم یک کشور  قسمت از دوازده قسمت، ملت/ همه  
شــب اول زمســتان در ایران   / ال، یلدا / چله فارســی ســردترین فصــل س ــ  / )؛ زمســتان 67همان: ( 
)؛  86همـان:  ( اي، نخیر/ نـه  داراي رنـگ قهوه   / اي اي/ بـه رنـگ قهوه / بلـه، قهوه   )؛ آره 74همـان:  ( 

 )؛ امام زاده/ پسـر امام، عده/ یک102همان: ( وقتی که    / صـورت/ رو، موقع / وقت، موقعی که 
 ــ109همان: ( گروه از مردم    ترین ي پیاده شـدن و سـوار شـدن، تابسـتان/گرم جا )؛ ایسـتگاه/  110ــ

همان: ( علاقه   / )؛ عشق 134ــ ــ133همان: (   بینیم آن می  با  / )؛ چشم 122ــ ــ121همان:  ( فصل سال 
ا هم نـه / در   )؛ 135 ــال، یکی یکی / بـ ــد سـ احترام / ارزش، قبول کردن/ پـذیرفتن، قرن / صـ

 ــ157همان:  ( تشـکر  )؛ ممنون/ 147- 146همان:  ( هرنوبت یکی  )؛ هنرمند/کسـی که هنري  158ــ
ارزشــمند/ داراي ارزش، تشــریف بردن/   )؛ 170- 169همان: ( داراي هنر، مهم / معروف  دارد/ 

  ). 182- 181همان: ( مند / داراي علاقه  داشتن/ بودن، علاقه  رفتن، تشریف 

  جلد سوم کتاب زبان فارسی معنایی دربررسی هم.  3ـ1ـ4
داراي ه « با واژ   ) 1:  3، ج 1391  واژگان کتاب (صفار مقدم، در بخش    » آب  پر نویسنده از واژه « 

آنچه از «   و با واژگان مترادفی مانند است  یی استفاده کرده  معنا هم به عنوان    » فراوان آب زیاد /  
  یی دارد.  معنا ه هم رابط  » پر آب ه « براي کلم  » آب پر است

  .   است مترادف   » آنها ه « استفاده کرده و با واژ   » آنها «   معناي ه هم با واژ  همان) (   » آنان ه « کلم 



 ١٤٠٣، پاییز و زمستان ١٩، شماره ١٠دوره   ؛زبان فارسی المللی بین مطالعات آموزش  ١٢٨

 

تانی ه « واژ  ده   به آن پرداخته   معنا م ه ه به صـورت واژ  همان) (   » کوهسـ   يمعناه هم با کلم  ، شـ
یار داراي کوه «  تان  « و با واژگان  اسـت مترادف بوده   » هاي بسـ کوهی / منسـوب / متعلق به کوهسـ

  .  است یی  معنا هم دهخدا داراي روابط    » از 
ــورت واژ   ) 15همـان:  (   » آغـاز ه « واژ  ــروع ه « بـا عنوان واژ   ، کـاررفتـه بـه   معنـا ه هم بـه صـ بـه    » شـ

  .  باشد می مترادف   » شروع/ ابتدا «  کاربرده شده است و با واژگان مترادف به ه صورت واژ 
ــاهکـار» (همـان:   ــورت واژه هم 80واژه «شـ بـا کلمـه «کـار مهم و   ، کـاررفتـه معنـا بـه ) بـه صـ

بزرگ کار مهم و بزرگ / بهترین کار / کار  « واژگان    و با   اسـت بزرگ / بهترین کار» مترادف 
  .   دارد یی  معنا هم دهخدا و معین رابطه  و نمادین» از 

ان:  «   واژه  (همـ دار»  ه  93خـدانگهـ ه عنوان کلمـ ا هم ) بـ ه   معنـ ار بـ ا کلمـه    ه، شــــد برده    کـ بـ
یی  معناهم داراي   » کاررفته و با واژگان «خداحافظ به صـــورت مترادف به   » معناي«خداحافظهم 

  است.  
ــافرت و ه « بـا کلم ـ  ، اررفتـه ک ـبـه   معنـا ه هم واژ   ) بـه عنوان 106(همـان:    » جهـانگردي «   واژه  مسـ

ــورهـاي مختلف  ــورت مترادف  ه  بـه عنوان واژ   » گردش در کشـ ــد  می بـه صـ اشـ ا واژگـانبـ   و بـ
  .   است یی  معنا ه هم داراي رابط   » سیاحت « 

« واژ  زدن ه  واژ   همــان) (   » قــدم  « بــا  / گردش ه  رفتن  واژ   » کردن راه  عنوان  هم بــه    معنــاه 
ــتـه راه رفتن نـه  «   و بـا واژگـان ،  کـاررفتـه بـه  ــتن / راه رفتنی کـه آهسـ براي کـاري بلکـه تنهـا گـذشـ

  .  است مترادف   » قصدي در آن جز خود راه رفتن نباشد 
ا ه هم بـه عنوان واژ   ) 158همـان:  (   » راهنمـا ه « واژ  ــی کـه راه یـا ه « بـا واژ   ، کـاررفتـه بـه   معنـ کسـ

راه، بلد راه / کسـی که مسـیر را ه  دهند نشـان « و با واژگان    سـت معنا » هم دهد روش را نشـان می 
  .   دارد یی  معنا ه هم رابط   » داند می 

ده   کاربرده به   معنا ه هم به عنوان واژ   همان) (   » دنیا ه « واژ  ه و با واژ   معنا هم   » جهان ه « با واژ   ، شـ
  .   است یی  معنا ه هم داراي رابط   » جهانی که در آن هستیم « 

ــتگو ه « واژ  ــده بـه   معنـا ه هم بـه عنوان واژ   ) 183همـان: (   » راسـ   يمعنـاهم ه  بـا کلم ـ ، کـاربرده شـ
  .   است یی مترادف  معنا هم داراي    » راست گفتار ه « مترادف و با واژ   » گوید کسی که راست می « 
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محل «   ي معنا ه هم با واژ   ، کاربرده شده به   معنا ه هم به عنوان واژ   ) 197همان: (   » زادگاه ه « واژ 
    .  دارد یی  معنا هم   » مولد/ وطن، محل تولد ه « و با واژ است یی بوده  معنا هم داراي    » تولد 

. درآن . هاي ایران، چین، ژاپن، کره، عربسـتان و. که کشـور جهان ه ترین قار آسـیا / بزرگ 
ــیار / زیاد، کم آب / داراي آب کم (  )؛ 1همان: ند ( ا واقع  تاکنون / تا حالا،    همان)؛ فراوان / بس

  ؛ ) 40همان:  پس / بعد (  )؛ 27همان: هاي بسـیار ( پرسـتاره / داراي سـتاره  )؛ 15همان: علم/ دانش ( 
پس از / بعد از، جنوبی / مربوط به جنوب / واقع در جنوب، شمالی / مربوط به شمال، واقع در 

مال (  ت کردن غذا، اتاق خواب / اتاق    )؛ 41همان: شـ وص درسـ پزخانه / اتاق یا جاي مخصـ آشـ
محلی / اهل محل / مربوط به  )؛ 53همان: مخصـوص خوابیدن، شـهري / اهل / مربوط به شـهر ( 

وجودآوردن، نقاش / کسـی که شـغل یا هنرش  آفریدن / به )؛  66همان: خوشـمزه ( محل، لذیذ /  
قدیم / جدید، کارشـناس /    )؛ 92همان:  طولانی / زیاد از نظر زمان (   )؛ 79همان: نقاشـی اسـت ( 

رفتن / رفتن  مسـافرت   به   )؛ 93همان:  شـناسـد، نظیر / مانند ( داند و می کسـی که کار را خوب می 
ه جـایی براي مســـافرت، پیش / قبـل (  ان:  بـ ل از، عمـده / مهم / بزرگ   )؛ 105همـ پیش از / قبـ

صـوص به دین،  دینی / مخ   )؛ 119همان: عمارت / سـاختمان بزرگ، نصـف/ نیم (  )؛ 106همان: ( 
از دنیا رفتن / مردن،   )؛ 145همان:  میانه / وســط، همکاري / با هم کار کردن و کمک کردن ( 

ا دختر برادر، خواهرزاده / بچ ـه  برادرزاده / بچ ـ ــر یـ ا دختر خواهر،  ه  برادر پسـ ــر یـ خواهر / پسـ
ریخ  هاي دوازده تا شـانزدهم میلادي در تا شـنیدنی / جالب از نظر شـنیدن، قرون وسـطی / قرن 

عر، پیري / دوره  بیت / هر  )؛ 157همان: اروپا (  طر از یک شـ ت، جوانی /  سـ ان پیر اسـ اي که انسـ
اي که انسان جوان است، جهانیان / مردم جهان، حکیم / دانشمند، شاد/ خوش/ خوشحال  دوره 

ــتی /  تولد یافتن / به  )؛ 170همـان: (  ــور محل تولد و زندگی، میهن دوسـ دنیاآمدن، میهن / کشـ
نبه  سـوري/ جشـن  چهارشـنبه    )؛ 183همان:  (  فراوان به کشـور خود ه  علاق   عشـق و  آخرین چهارشـ

  . ) 197همان: (  سال،  نوروز/ آغاز سال نو در ایران 

  جلد چهارم کتاب زبان فارسی  یی درمعناهمبررسی .  4-1-4
استفاده کرده  ) 16: 4، ج 1391 واژگان کتاب (صفارمقدم،بخش  در  » عظمت نویسنده از واژه « 

  .  باشد می مترادف    » بزرگی، بزرگ شدن«   و با واژگاناست  بوده    معنا هم  » بزرگیه « با واژ ه  ک 
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ــورت واژ  ) 16همـان:  (   » مـاهیگیر «   واژگـان  ــی کـه  ه « بـا واژ   ، کـاررفتـه بـه   معنـا ه هم بـه صـ کسـ
  » کسی که کارش گرفتن ماهی استه « مترادف و با کلم   » کارش گرفتن و فروختن ماهی اسـت 

  .   است یی  معنا هم   ه داراي رابط 
مانی ه « واژ  مان « با مفهوم    ) 71همان: (   » آسـ مان / از آسـ و با کلمات    معنا هم   » مربوط به آسـ
  . است   یی معنا ه هم داراي رابط   » ربانی / الهی، سپهري «   و واژگان 

و با واژه   ، کاررفته به   معنا هم ) با واژه (پرســتیدن) به صــورت 72(همان:    » پرســتش «  واژه 
  مترادف است.     » پرستیدن   «ستایش، 

  و با واژگان  ، کاررفته به   » فکر ه « با واژ   معنا هم ) به صــورت واژه  85(همان:   » اندیشــه «  واژه 
  .   است یی  معنا ه هم داراي رابط   » فکر، تدبیر، تامل، گمان و خیال « 

  یی است.  معنا هم داراي    » کامل شدن ه « با واژ   ) 86همان: (   » رسیدن کمال به ه « واژ 
  .  است یی  معنا هم داراي    » پرستیدن خداي یکتا ه « با واژ  همان) ( »  یکتاپرستی ه « واژ 
ه  داراي رابط  » نوشـــتن کتاب/ کتابی که نوشـــته شـــده ه « با واژ  ) 99همان: (   » لیف أ ت ه « واژ 

  .  است (جمع کردن)، مترداف ه  یی و با واژ معنا هم 
نفیس/ بـا « بـا واژگـان   و   معنـا هم   » گران / داراي ارزش زیـاد ه « بـا واژ   همـان) (   » گرانبهـا ه « واژ 

  .  است یی  معنا هم داراي    » ارزش، قیمتی 
  .   دارد یی  معنا هم   » داراي آهنگ خوش ه « با واژ   ) 114همان: (   » خوش آهنگ ه « واژ 
  .   است یی  معنا هم داراي   » دوست داشتن نوع بشر ه « با واژ   ) 155همان:  (   » بشر دوستی ه « واژ 
د ه « واژ  ان:  ( »  لبخنـ ا واژ   ) 183همـ ده روي لـب «   ه بـ ا هم   » خنـ ه   معنـ ه بـ اررفتـ ا واژه   ، کـ ايو بـ   هـ

  .   است یی  معنا هم شود داراي  می   » ها کوتاهی که تنها موجب حرکت لب ه  تبسم / خند « 
ناگر ه « واژ  نا می ه « با کلم   ) 212همان:  (   » شـ ی که شـ لط داردکسـ نا تسـ   » کند و به ورزش شـ

  .  ست معنا هم   » کند شناکننده / او که شنا کند، کسی که در آب شنا  « هاي  مترادف و با واژه 
مترداف و با واژگان   » مشترك ه از یک ریشه، داراي ریش «  ه با واژ  همان) (   » ریشه هم «  ه واژ 

  .   است یی  معنا ه هم داراي رابط   » نژاد اصل، هم هم « 
پادشــاهی / کشــوري که پادشــاه    )؛ 1همان: این ترتیب / بنابراین، به دســت / توســط ( به 
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ط  برآن حکومت می  ین / کسـی که به جاي شـخص دیگري کند/ حکومت توسـ اه، جانشـ پادشـ
دهد، شــفاهی / به صــورت گفتار نه به صــورت نوشــته یا روي نشــیند و کاري را انجام می می 

جایی که کشـوري از   ، کند ها را از هم جدا می کاغذ، مرز/ رود، کوه یا چیز دیگري که کشـور 
مختصـر/ کم، اشـغال/ تصـرف    ؛ ) 15(همان:    قدرت / نیرو   )؛ 2همان:  (   شـود کشـور دیگر جدا می 

بالاخره / در آخر،   )؛ 30همان:  سـلطنت / پادشـاهی، ویران کردن/ خراب کردن ( )؛ 29همان: ( 
ــان، پاکیزه / تمیز، مجـذوب  ــر/ انسـ ــی کردن/ علاقه بشـ یا   جایی  به که  منـدکردن، مهـاجم / کسـ

سیار عجیب، گنبدي  آور/ ب حیرت    )؛ 51همان: قدیم / باسـتان (  )؛ 44همان: (   کند می حمله  کسـی 
مسیحیت/ دین حضرت مسیح،    )؛ 60همان: کوه/ کوه، آدم/ آدم (   )؛ 58همان: به شکل گنبد (   / 

درك / فهمیدن،   )؛ 86همان: کمال/ کامل شـدن (   )؛ 71همان:  نیک / خوب، یکتا / فقط یکی ( 
همان: علمی، مرحمت / لطف، نگارش / نوشـتن (   متخصـص / داراي تبحر در یک کار یا رشـته 

کند، به کارد و از باغ و گل و درخت نگهداري می باغبان / کسـی که گل و درخت می   )؛ 100
  )؛ 127همان:  ها ( بتخانه / جاي نگهداري و پرســتش بت  )؛ 113همان: (   خصــوص/ مخصــوصــاً

  )؛ 128همان:  گذرد، گلسـتان/ باغ گل ( دیوان / کتاب شـعر، رودخانه / جایی که رود از آن می 
ــار  )؛ 131همـان:  / طلـب (   طی کنی / طی کنی، طلـب  ــرشـ پر   /   خـالق/ آفریننـده، خرد/ عقـل، سـ

ــلمـانـان بـه آن نمـاز می  )؛ 156همـان:  (    )؛ 170همـان:  خواننـد ( عـاقبـت/ پـایـان، قبلـه / طرفی کـه مسـ
    ). 198همان: پیکر/ تن، جلال/ شکوه (   )؛ 171همان:  کجایید/ کجایید، بیایید/ بیایید ( 

  تضاد معنایی .  2ـ4
هاي زبان فارسی به تضاد معنایی از انواع روابط معنایی در قسمت کتاب   در جلد اول مجموعه 

  پردازد.ها می واژگان، ساختار و دستور زبان فارسی درس 

  جلد اول کتاب زبان فارسی  بررسی تضاد معنایی در.  1ـ2ـ4
با معناي متضاد   ) 77:  1، ج 1391  در بخش واژگان (صفارمقدم،   » صحیح/ غلط« نویسنده از کلمه  

  .  کند می استفاده    » غلط « 
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اسـتفاده کرده اسـت که با   » جواب «   با معناي متضـاد )  101(همان:   » ال/ جواب ؤ س ـ« از کلمه  
  .  دارد تضاد معنایی    » پاسخ « کلمه متضاد  

اسـتفاده کرده اسـت که    » شـب «   با معناي متضـاد )  99(همان:    » صـبح / شـب « از کلمه متضـاد  
  دارد.  تضاد    » شب «   متضاد ه با کلم 

ر/ غایب ه « از کلم  اد )  112(همان:   » حاضـ تفاده کرده اسـت   » غایب «   با معناي متضـ با  که اسـ
  تضاد دارد.     » غایب/ نامهیا / نامستعد «   کلمه متضاد 

استفاده کرده است که با   » خلوت «   با معناي متضاد )  146(همان:   » شلوغ/ خلوت ه « از کلم 
  تضاد معنایی دارد.    » ساکت «   متضاد ه کلم 

ــمال / جنوب ه « کلم از  ــاد (همان)   » ش ــت    » جنوب « با معناي متض ــتفاده کرده اس با  که اس
  تضاد دارد.    » جنوب ه « کلم 

ــت / نه آن کتاب نیســت (همان:  این کتاب ا  ــت / این اتاق خوب    )؛ 25س این اتاق بد اس
این  )؛ این مداد است، آن مداد نیست، 41 ـ40(همان: است، من استاد نیستم / من دانشجو هستم  

  ). 44(همان: س میز دارد یا ندارد کلا 
در قسـمت سـاختار براي پرداختن به نقش «متضـاد» کلمه از پیشـوند نفی دسـتور  

تفاده  تیم    زبان فارسـی اسـ تیم / نیسـ ت، هسـ ت / نیسـ تم، هسـ تم / نیسـ ت، مانند: هسـ ده اسـ شـ
  ). 28 ـ27(همان:  

ــاز + فعـل مثبـت، مـاننـد: دارم / نـدارم  داریـد /    ، م/ نـداریم داری   ، دارد/ نـدارد   ، نفی منفی سـ
  ). 38(همان: ندارید 

= هسـتند/ ن + هسـت =  شـده به متضـاد، مانند: هسـت + ند بودن، هسـتن و داشـتن تبدیل 
    ). 48(همان:  = ندارند   ن+ دارند  ؛ = دارند   دار+ ند   ،  نیستند 

  واژگان متضاد در بخش واژگان کتاب 
خوب کوچک زرگ/ ب   ، غلط  / صحیح  دختر،  پسر/   ، /   ) ج 1391صفارمقدم،  بد   )؛46 ـ45:  1، 

  ). 48(همان:  هستند / نیستند، دارند / ندارند  
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ــر دارد   خانم نامدار دو دختر و یک  ــت ؟    )؛ 52(همان:  پس ــت یا دختر اس ــر اس مهیار پس
  و   اینجا کوچک اســت یا بزرگ ؟ اینجا بزرگ اســت، کلمات پســر/ دختر  ، مهیار پســر اســت 

  ). 55(همان:  کوچک/ بزرگ متضاد هستند  
اسـتفاده از فعل بودن و داشـتن: تو هسـتی / تو نیسـتی، تو داري / تو نداري: متضـادند (همان:  

59  .(  
  ). 68(همان:   متضاد هستند   ، آمدن / رفتن 

  ). 70(همان:    متضاد هستند  ، صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده 
  ). 72مان:  (ه معنایی مانند: حاضر هستم / حاضر نیستم    تضاد استفاده از 

ــتفـاده از   ــمـت کتـاب کـار ه  کلم ـاسـ آیم/  اثر، مـاننـد: می   منفی در زمـان حـال آینـده در قسـ
مـی مـی  / آیـی/  مـی مـی آیــد  مـی آیـیـم/  نـمـی آیـیــد/  نـمـی آیـنــد/  آیـیـم/  نـمـی آیــد/  نـمـی   / آیـیـی آیـم/ 

  ). 74(همان:   آیند نمی  / آیید نمی 
سـت یا چطور اسـت ؟ کوچک ا هاي آنجا با یک دختر آلمانی خیلی با هم دوسـتیم، اتاق 

  ). 77(همان:  هستند  متضاد  کوچک / بزرگ بزرگ است؟ استفاده از کلمه  
ها از مثبت به منفی و متضـاد مانند: تغییر معناي جمله )؛  78خواب (متضـاد) (همان:   بیدار / 

ــتن   ، آمـدن / نیـامـدم / نیـامـدي   ، نرفتم   –  ن + رفتم  ــت داشـ ــتن    آقـایـان خوابگـاه را دوسـ / نـداشـ
/    دیشب قهوه درست کردیم  ما   ؛ (متضاد) دانشجو به کلاس آمدن / نیامدن   هاي خانم   ؛ (متضاد) 
  ). 84(همان: (متضاد)  نکردیم  

  ها از صــبح تا شــب باز هســتنداین کتابخانه هاي زیادي دارد.  تهران کتابخانه دانشــگاه  
ت؟   ، خانم )؛ 91(همان:  تفاده از کلم   کتابخانه از کی تا کی باز اسـ ب. اسـ متضـاد  ه از صـبح تا شـ

معنایی اسـتفاده شـده   تضـاد از ) در قسـمت سـاختار  99(همان: صـبح / شـب در قسـمت متن کتاب  
  است: یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده.   

 ــ ، دیر/ زود   ــ  ، ال/ جواب ؤ س ــنبه   ، ال کردن از / جواب دادن به ؤ س ــنبه / دوش (همان:  یکش
شود، تبدیل به مفهوم تضاد معنایی  استفاده از امر منفی: جایگزین پیشوند مثبت می   )؛ 101 ــ100
  . نیایید  - ـ آمدن + نیا نخوابید   - خوابیدن + نخواب  مانند: )؛ 104(همان: شود  می 
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ته؟ کتاب  ت یا بسـ تفاده از کلمه  بفرمایید کتاب من باز اسـ ت. اسـ ته اسـ   متضـاد باز / تان بسـ
  ). 101به تضاد است (همان:   پرداختن له براي بسته در این جم 
  ). 113(همان:  قبل / بعد  ، کوتاه / بلند  ، غایب / حاضر  ، روي/ زیر  ، رو / زیر 

او تکلیف درس قبل را ســاعت چهار بعدازظهر بود. اســتاد به کلاس آمد و ســلام کرد. 
تفاده  عد اسـم دانشـجویان غایب را نوشـت. دانشـجویان حاضـر بیسـت نفر بودند. گرفت و ب  از اسـ

  غایب / حاضر، در قسمت متن کتاب.     ، کلمات متضاد بعد / قبل 
ي تخته نوشـت و آن را توضـیخ  مثل رو اد درس دسـتور زبان را شـروع کرد، اول یک   اسـت 

  (همان). جواب (متضاد)    ال / ؤ کاربرد س یان سؤال کرد و آنها جواب دادند. او از دانشجو داد. 
: ده، بیسـت، سـی، چهل،  اسـت   پرداخته در قسـمت سـاختار: در شـمارش اعداد به تقابل  

  ).  114پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود (همان: 
خیر  خیر / شب شما به ، صبح شما به خیر خیر / شب به تقابل مانند: صبح به کلمات م کاربرد 

  ).  117(همان: 
ــه خـالـه و یـک عمـه؛  یـک عمو دا  آنهـا کـارمنـدنـد، خـانـه دارنـد، دکترنـد،  رم، دو دایی، سـ

ــتنـد.  نـد و. کـارگر  ــمـا دورنـد یـا نزدیکنـد؟ کلمـات دورنـد / نزدیکنـد    از ...  همـه در تهران هسـ شـ
  ). 132هستند (همان:  متضاد  

  ). 134(همان: خریدن / فروختن (متضاد)  
  ها: جایگزین پیشوند مثبت براي زمان 

  نروند   نرویم / نروید/   نروي / نرود/   منفی کردن: نروم / 
  توانم بخوابم  توانم بخوابم / نمی می 

نیـایی/ نیـایـد/ نیـاییم/    / نیـایم   حـال التزامی آمـدن: بیـایم / بیـایی/ بیـایـد/ بیـاییم / بیـاییـد/ بیـاینـد/ 
  نباشـی /   ماضـی التزامی بودن: باشـم / باشـی / باشـد/ باشـیم / باشـید / باشـند/ نباشـم /   ؛ نیایید/ نیایند 

  ).  139: 1، ج 1391(صفارمقدم،  نباشیم / نباشید / نباشند    نباشد/ 
ــدن   ، رفت / آمد  ــوار ش ــدن / س ــلوغ / خلوت   ، پیاده ش ــمال / جنوب   ، ش ــه ش ــنبه /  ، س ش

  ).  145(همان:  چهارشنبه / پنجشنبه  
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ــت  ــمال خیابان کارگر اس ــران در ش این خیابان در جنوب به میدان انقلاب  . خوابگاه پس
  ند.  جنوب متضاد هست   کلمات: شمال / گاه تهران نزدیک این میدان است، رسد و دانش می 

ــت و محم  ــگاه کمی دور اس ــگاه می خوابگاه از دانش او گاهی  رود. د با اتوبوس به دانش
گاه  گاه برود تا فروشـ ت دارد از خوابگاه پیاده به دانشـ وآمد مردم را در ها و رفت ها، مغازه دوسـ

  ها ببیند.  ها و چهارراه خیابان 
بوس  مترو، تاکســـی و مینی   وآمد در شـــهر ســـوار اتومبیل، اتوبوس، مردم تهران براي رفت   

  ). 146اند.کلمات: رفت / آمد متضاد هستند (همان:  هاي این شهر معمولاً شلوغ شوند. خیابان می 
 ،امروز / فردا   ، : شــب / روز زد پردا می به تضــاد معنایی    در قســمت ســاختار کتاب کار 

ارشــنبه /  شــنبه / چه کشــنبه / دوشــنبه / ســه شــنبه / ی   )؛ 147(همان: خوب / بد   ، درســت / غلط 
  ). 150پنجشنبه / جمعه (همان: 

تان مترو دارند؟ شــهر شــما بزرگ و شــلوغ اســت یا کوچک و کدام شــهرها در کشــور 
کدام  ند؟ ا چه روزهایی شـلوغ  ند؟ ا تان بزرگ و قشـنگ ها در شـهر خلوت اسـت؟ کدام خیابان 

ا  ایی رفـت خلوت   روزهـ ا چـه چیزهـ د؟ مردم بـ د می و انـ د؟ آمـ د   کننـ ات رفـت/ آمـ بزرگ /    ، کلمـ
  ). 154وغ / خلوت، تضاد معنایی دارند (همان:  شل   ، کوچک 

  دهد؟می دهد یا صــبحانه و شــام هم رســتوران فقط ناهار می  )؛ 156(همان: آهســته / تند 
  . ) 165(همان: کلمات صبحانه / شام متضاد هستند  

  » زبان فارسی«در جلد اول کتاب  »روابط معنایی«: تعداد و درصد 1جدول
  درصد  تعداد  معناییرابطه  

  18/ 75  15  معناییهم 
  81/ 25  65  تضاد معنایی

  100  80  جمع

درصــد که بیشــتر مربوط به   81/ 25و با   65هاي تضــاد معنایی با تعداد  داده  ، در جلد اول 
ــطح زبان  ــتر در زمین س ــت، بیش ــد؛ می تلفظ و آموزش تکلم  ه  آموزان مبتدي و پایه اس زیرا   باش
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 ؛درصــد    52/ 99و با   62بخش دســتوري و تلفظ در جلد  اول نســبت به جلدهاي دوم با تعداد 
درصـد بیشـتر    37/ 23و با   35جلد چهارم با تعداد   و   درصـد   37/ 23و با   35جلد سـوم با تعداد  

  .  است 

  بررسی تضاد معنایی در جلد دوم کتاب زبان فارسی   .2ـ2ـ4
متضاد ه  با کلم   )  67:  2، ج 1391  صفارمقدم،( کتاب    در بخش تمرین   » باز / بسته «   کاربرد واژه

به تضاد   واژه   پردازد می (بسته)  و  با کلمات  نقیض گشاده، « هاي  و  و  مقابل گشاده   / محدود 
  .دارد تضاد معنایی   » مسدود 

ت نویسـنده از واژه «  من / دوسـ   واژگان کتاب از کلمه متضـاددر بخش  )  73(همان:   » دشـ
  » رفیق، یار همدم، رفیق مهربان  خواه / یار / ده کرده است که با واژه متضاد «خیر استفا   » دوسـت « 

  .   دارد معنایی    تضاد 
یار واژه «  یار» به صـورت مخالف به متضـاد  ) با کلمه 76(همان:   » کم / بسـ و با ،  کاررفته «بسـ

  .   است معنایی    داراي تضاد   » زیاد/ نقیض کم « کلمات  
و با  ، اســتفاده کرده   » ســفید « با معناي متضــاد  )  86(همان:   » ســیاه / ســفید با کاربرد واژه « 

  .  دارد ضاد معنایی  ت   » رنگ برف یا شیر باشد سفید، نقیض سیاه، آنچه به « هاي  واژه 
و با ) با معناي متضـــاد «نســـیه» به صـــورت مخالف  96(همان:   » نقد/ نســـیه کاربرد واژه « 

آنچه نقد نباشــد، آنچه به وعده فروخته شــود، خریدن و فروختن چیزي به صــورتی  « هاي  واژه 
  .   ت اس معنایی    تضاد داراي    » که پول آن بعدا پرداخت شود 

مقابل  با واژه   » گذشــته « متضــاد  ) از کلمه 133گذشــته» (همان:   / آینده اســتفاده از واژه « 
  .   است داراي تضاد معنایی    » آینده « 

  هاي بودن: ضمیر + شناسه  بودن: اسم، صفت یا در بخش ساختار شکل پیوسته  
  . نیستیم / نیستید / نیستند   مثال منفی بودن: نیستم / نیستی / نیست / 

  ). 4(همان: هستند    هست/ هستیم / هستید /   هستی /   / مثال: هستم  
   . دارند  مثال مثبت: دارم / داري / دارد/ داریم / دارید/   ؛ داشتن حال ساده  

  ). 5(همان: ندارند  ندارید/  نداریم/  ندارد/  نداري/  مثال منفی: ندارم/ 
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مال/  رفت، نرفتم / نیامدم: متضـاد    آمد/  )؛ 15(همان: جنوب، بزرگ/کوچک: متضـاد   شـ
  ). 18 ـ16(همان: 

ت   ت / تهران پایتخت نیسـ وآمد پایتخت، مردم با چه رفت در   (همان)؛ تهران پایتخت اسـ
ر: متضـاد   )؛ 24(همان: اسـت/ نیسـت: متضـاد    ، آمد   کنند؟ رفت / می  ران، دختر/ پسـ دختران / پسـ

اختار در ک )؛  36(همان: حاضـر/ غایب: متضـاد   )؛ 27(همان:  تاك حالتاب کار: می در سـ   ،+ سـ
ت: می  ال مثبـ د/ می   رویم / رود/ می روي/ می روم/ می مثـ ال منفی: نمی می   رویـ د، مثـ   روم / رونـ

  ). 28(همان: روند  نمی  روید/ رویم/ نمی رود/ نمی روي/ نمی نمی 
هر تهران پایتخت ایران اس ـ هر همدان پایتخت ایران نیسـت که « شـ ت / نیسـت ت/ شـ   »،اسـ

  ).  32(همان:   ند متضاد 
ــاختار در  ــازید (همان:    کتاب کار: مثال مثبت س ــازید / نس داخل /    )؛ 40و مثال منفی: بس

  ). 49(همان:   خارج 
مثال مثبت: بروم / بروي/   ، هاي حال کار: ب + سـتاك حال + شـناسـه سـاختار در کتاب  

د  د/ برونـ د   ؛ برود/ برویم / برویـ د/ نرونـ نروم / نروي / نرود/ نرویم/ نرویـ ال منفی:  ان:  (هم ـ  مثـ
  ). 54 ـ52

بزرگ   / مرد، کوچـک/  ــرد، زن  /  63(همـان:  گرم/ سـ / هرگز، هرکس  ــه  )؛ همیشــ
خلوت    تند، شــلوغ/   جواب، آهســته/  ال/ ؤ گرم، ســیر/ گرســنه، س ــ بســته، ســرد/  کس، باز/ هیچ 

  ). 68(همان:   ) متضاد ( تشنه / او نه گرسنه بود نه تشنه  گرسنه بودم هم )؛ من هم 67(همان: 
  حال التزامی در گفتار = شناسه حال اخباري:  هاي  مثال مثبت: شناسه 

  . برن     /  برین   /  بریم    /  بره   بري /   رفتن: برم / 
  . بیان   /   بیاین   /   بیایم    /  بیاد   /   بیاي   /  آمدن: بیام 

  . بخوان   بخواین/   بخوایم/   بخواد/   بخواي/  خواستن: بخوام/ 
  ). 71:  2، ج 1391صفارمقدم،  مثال منفی: نرم / نیام / نخوام ( 

من/  یار. کم/  ص ـ )؛ 74(همان:   ) متضـاد ( دوسـت  دشـ من بسـ د دوسـت کم اسـت و یک دشـ
  ).  76بسیار (متضاد) (همان: 
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آمد +  ،  رفته شـود: رفته + ه  = شـته + ه سـاخته می مثال مثبت صـفت مفعولی از سـتاك گذ 
ته   ناسـه ه  = آمده،  مثال منفی: گذشـ ن + شـود.  هاي بودن سـاخته می نقلی از صـفت مفعولی + شـ

  ).  78(همان:  ام نیامده   ت مثال منفی: نرفته ام / فعل مثب 
ســاده اســت: فقط فعل ســوم شــکل گفتاري گذشــته نقلی مانند شــکل گفتاري گذشــته  

  رفتیم / رفتید /   ســاده: رفتم / رفتی / رفت / د فرق دارد، مثال فعل مثبت گذشــته  شــخص مفر 
  رفتند. 

ــته نقلی: رفته  ــت / رفته اي / رفته ام / رفته گذش ــکل گفتاري  ته اید / رف رفته ایم /  اس اند، ش
؛  فقط فعل سـوم شـخص مفرد (او) فرق دارد ، سـاده اسـت منفی در گذشـته نقلی مانند گذشـته  

  است.   ، نرفت / نرفته  ام مثال: نرفتم / نرفته 
ترین، نقد/ ترین / بزرگ کوچک )؛  87ـ ـ86سفید، خرید / فروش (متضاد) (همان:   سیاه / 

یه (متضـاد) (همان:  ته  96نسـ ته دور از صـفت مفعولی + گذشـ شـود. ن + بودن سـاخته می )؛ گذشـ
  نیامده بودي / صدا نکرده بود.     فعل مثبت: نرفته بودم / 

    ). 111(همان: ناهار / شام، صبح / شب: متضاد  
تن + حال اخباري سـاخته می سـاختار در کتاب کار: حال جاري از حال سـاده   شـود  داشـ

  بعد از فاعل:  معمولاً  ، شتن جاي دا 
روید رویم / دارید می رود / داریم می روي/ دارد می روم / داري می مثال مثبت: دارم می 

ــتن را ) و  112(همان:  روند دارند می   /  گذاریم:  داریم و قبل از فعل، ن می برمی  مثال منفی: داش
  کند.   زیارت نمی   آید / روم / نمی روم = نمی دارم می  +   ن 

جواب   روید یا نه؟ اگر دوســت ندارید جواب بدهید اشــکال ندارد تگاه می به زیار شــما 
ي بهتر است؟ ا خورد؟ چه مزه پزد و که می شما که غذا می ، ممکن است بگویید در خانه ندهید 

) (همان: متضـاد ( نمک ، شـور / بی ترش/ شـیرین   ، نمک؟ بدهید / ندهید ترش، شـیرین، شـور، بی 
  ). 123(همان:    ) متضاد ( زن / مرد، پیر / جوان    چیز، چیز / هیچ هر   )؛ 120
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هاي گذشـته سـاخته  + گذشـته سـاده + شـناسـه   سـاختار در کتاب کار: گذشـته اسـتمراري از می 
) و  124رفتنـد (همـان:  رفتیـد/ می رفتیم / می رفـت / می رفتی / می رفتم/ می شـــود؛ مثـال مثبـت: می می 

  ).  126کرد (همان:  کردم / کار نمی رفتم / فکر نمی مثال منفی: ن+ فعل مثبت: نمی 
)؛ در شــهر شــما هوا چطور اســت؟  128خواهد، هم خرما را (همان: هم خدا را می 

گرم، سـرد، خشـک، تمیز، کثیف؟ هواي آنجا در تابسـتان و زمسـتان چطور اسـت. گرم /  
رد  تان (متضـاد) (همان:   - تمیز/ کثیف  - سـ تان / زمسـ ته  132تابسـ )؛ آور/ بردن، آینده / گذشـ

  ).  133(متضاد) (همان:  
کوتاه شــکل ســتاك گذشــته را دارد و در فعل آینده به اب کار: مصــدر ســاختار در کت 

    . مثال مثبت: خواندن / رفتن / گفتن   ؛ معنی مصدر است 
  شود:  خواستن + مصدر کوتاه ساخته می آینده: زمان آینده از حال ساده  

  ). 136(همان: خواهند    خواهد/ خواهیم / خواهید /   مثال مثبت: خواهم / خواهی / 
  ). 138(همان: گفتگو نخواهیم کرد / دعوت نخواهیم شد   منفی: نخواهیم رفت / مثال 

شـب چطور؟ شـب براي آیند.  اند، به هتل نمی امروز همه اسـتادان مهمان دانشـگاه تهران 
  آیند؟ شام می 

ــگـاه آزادنـد، دیر می  ــب مهمـان دانشـ ــاد( آینـد  آینـد / نمی آینـد، می نخیر آقـا، امشـ   )متضـ
  ). 147(همان:   ) متضاد ( امروز   گذشته /  )؛ 144(همان: 

اسـتمراري سـاخته  کتاب کار: گذشـته جاري از گذشـته سـاده داشـتن + گذشـته   سـاختار در 
داشــتی    رفتم / تو مثال مثبت: من داشــتم می از فاعل اســت؛   بعد  شــود. جاي داشــتن معمولاًمی 
رفتند  ها داشتند می رفتید / آن رفتیم / شما داشتید می رفت / ما داشـتیم می رفتی / او داشـت می می 

ــتن را برمی  ال منفی: داشـ ل، (ن) می و مثـ ل از فعـ ــتم می داریم و قبـ ذاریم: ن + داشـ رفتم = گـ
  ). 148(همان:  کردند کمک نمی   رفتم / نمی 

  )؛ 150(همان:    ) متضــاد ( خودمان/ دیگران  ل خودمان اســت / پســر مال دیگران.  دختر ما 
    ).  156) (همان: متضاد ( راست / چپ  
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شود  مثال منفی: این در بسته می   ؛ شود : در فعل مجهول، فقط شدن منفی می منفی مجهول 
ته نمی   /  ود این در بسـ د    ، شـ ت نشـ د / آن پنجره درسـ ت شـ )؛  162ـــ ـ161(همان:  آن پنجره درسـ

  ). 171شمال/ جنوب (همان: 

  » زبان فارسی«در جلد دوم کتاب  »روابط معنایی«:  تعداد و درصد 2جدول 
  درصد  تعداد  رابطه معنایی

  0/ 47  55  ییمعنا هم 
  52/ 99  62  تضاد معنایی

  100  117  جمع 

ــاد معنایی با تعداد داده  ، در جلد دوم  ــبت به جلدهاي    52/ 99و با    62هاي تض ــد نس درص
درصـد بیشـتر اسـتفاده شـده   37/ 23و با   35درصـد و چهارم با تعداد   37/ 23و با    35سـوم با تعداد 

زیرا داراي ســطح متوســط    ؛ اســت   رفته   کار اســت، بیشــتر در قســمت دســتوري و متن کتاب به 
    .  است آموزان  آموزشی براي زبان 

  بررسی تضاد معنایی در جلد سوم کتاب زبان فارسی   .3ـ2ـ4
از واژ  « استفاده  به صورت   » شهر « متضاد  ه  با واژ   )55:  3، ج 1391  (صفارمقدم،  » روستا/ شهره 
 » هاي زیادي در آن وجود داردها / کوچه ها / عمارات / خیابان جایی که خانه ه «تضاد و با واژ 

  .  است داراي تضاد معنایی  
به   » هرچیز آسـان و سـاده « متضـاد  ه با واژ )  92(همان:   » مشـکل / هرچیز آسـان و سـاده ه « واژ 

تفاده شـده  مان / راحت / مرفه / خوش « و با کلمات  ، عنوان تضـاد اسـ اده / سـهل / آسـ داراي    » سـ
  .   است تضاد معنایی  

ا   » خـارجی ه « بـا واژ )  104(همـان:    » ایرانی / خـارجی ه « واژ  ــت و بـ ــاد بوده اسـ داراي تضـ
  .   است داراي تضاد معنایی    » خارجی / فرنگی / بیگانه « واژگان  
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) بـا واژه «پیـدا» کلمـه مخـالف اســـتفـاده شـــده و بـا  106واژه «گم / پیـدا» (همـان:  
واژگان «پیدا / آشــکارا / واضــح / مشــخص، مقابل نهان» به صــورت تضــاد معنایی 

  کاررفته است.   به 
اد به ه به عنوان کلم   » دوسـت ه « با واژ )  125(همان:   » وسـت دشـمن / د ه « واژ    ،کار رفتهمتضـ

  .  است داراي تضاد معنایی    » دشمن / محب / یار و همدم « و با واژگان مقابل  
تی / بیماري ه « واژ  اد    » بیماري ه « با واژ )  173(همان:   » تندرسـ بیماري  « و با واژگان   دارد تضـ

  اي تضاد معنایی است.   دار   » دردمندي /  رنجوري / مرض و ناخوشی   / 
(همان:  روسـتا / شـهر  )؛ 39(همان: آب / پرآب کم   )؛ 22(همان: جواب داد / جواب نداد 

مشـکل / هرچیز آسـان و  )؛  72(همان: نمک شـود یا بی آشـپز که دو تا شـد آش یا شـور می   )؛ 55
ــاده   (همـان:  گم / پیـدا، گم کردن / پیـدا کردن  )؛ 104(همـان:  ایرانی / خـارجی   )؛ 92(همـان:  سـ

ــمن / دوســـت   )؛ 106   )؛ 159(همان:  دانا / نادان، به دنیا آمدن / از دنیا رفتن    )؛ 125(همان:  دشـ
دگی/ مرگ، روي میز/ زیر میز، روي زمین / روي  اري، جوانی / پیري، زنـ / بیمـ ــتی  درسـ تنـ

  . ) 173(همان: زمین، روي درخت / زیر درخت  
ه  گذشـت  ، سـاده ه  گذشـت ،  تاب تضـاد معنایی به صـورت حال اخباري در بخش سـاختار ک 

  رفته است:    کار دور، به ه  گذشت   و   نقلی 

  : حال اخباري
  .روند روید/ می رویم / می رود / می روي / می روم/ می مثبت مانند: می ه  نمون 
  روند.  روید/ نمی رویم/ نمی رود/ نمی روي / نمی روم / نمی منفی مانند: نمی ه  نمون 

  ساده: ه شتگذ
  .مثبث مانند: رفتم / رفتی / رفت / رفتیم / رفتید/ رفتند ه  نمون   

  .منفی مانند: نرفتم /  نرفتی / نرفت / نرفتیم /  نرفتید / نرفتند ه  نمون 

    :دوره گذشت
  بودند. مثبت مانند: رفته بودم / رفته بودي / رفته بود/ رفته بودیم / رفته بودید/ رفته   ه نمون 
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بودنـد  بودیـد/ نرفتـه بودیم / نرفتـه بود/ نرفتـه بودي / نرفتـه بودم / نرفتـه ننـد: نرفتـه منفی مـا ه  نمون ـ
  ).  17 ـ16: 3، ج 1391  (صفارمقدم، 

  منفی التزامی: 
، شود هاي دیگر منفی می فعل اول مانند جمله   ؛ داراي دو فعل هستند  هاي التزامی: معمولاًجمله 

  . خواهم بروم مانند: نمی 
    . خواهم نروم مانند: می   ، فعل دوم هم ممکن است منفی شود   هاي التزامی در جمله   

از  بعد شـود. در زبان فارسـی امروز قید اسـت و فقط فعل فعل بعد از باید کمتر منفی می 
    . مانند: شاید بروم / شاید نروم   ، شود آن منفی می 

  ). 32 ـ31باشم / کارنکرده باشد (همان:  شود، مانند: نرفته می گذشته التزامی مانند حال التزامی منفی   
ه  همچنین فع ـ اده از کلمـ ــتفـ دون اسـ ازه و  ل التزامی بـ ازه  اجـ ال دیگر براي گرفتن اجـ افعـ

  ). 44(همان: مانند: بروم ؟ نروم؟    ، رود می کار به 

  حال جاري: 
  .رود روي / دارد می روم / داري می می مثبت: دارم  نمونه  

    . رفتم رفتم / من نمی روم / من داشتم می روم / من نمی نمونه منفی: من دارم می 
ته     ؛شـودهاي حال بودن سـاخته می + صـفت مفعولی + شـناسـه نقلی اسـتمراري: با می گذشـ

رفته  اي / می رفته می   ام / رفته شوند: مانند: می ا) شروع می از صفت مفعولی با ( پس ها  این شناسه 
  .   ) 57(همان:   اند رفته اید / می رفته ایم / می رفته است / می 

  . ) 58(همان:   کرده است نمی   ام / زندگی رفته ل مثبت: نمی منفی = ن + فع 

  فعل امر: 
   . مثبت: بخواب / بخوابید / بنشین/ بنشینید / بگو / بگویید نمونه  

  ). 81(همان: / ننشینید / نگو/ نگویید    منفی: نخواب / نخوابید / ننشین نمونه 
ته را دارد و در فعل آینده به معن  ي مصـدر کامل اسـت  ا مصـدر کوتاه شـکل سـتاك گذشـ

  رفت / بافت / ساخت.   
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مثبـت: خواهم رفـت / خواهی رفـت / خواهـدرفـت / خواهیم رفـت / خواهیـد  آینـده: نمونـه  
  رفت / خواهند رفت.  

ه   د  منفی: نخواهم رفـت / نخواهی  نمونـ د رفـت / نخواهیم رفـت / نخواهیـ رفـت / نخواهـ
  .   ) 94(همان:   رفت / نخواهند رفت 
شـخصـی   کدام + ضـمیر هاي هرکدام و هیچ از واژه   کدام + ضـمیر شـخصـی هرکدام / هیچ 

  . به صورت متضاد استفاده کرده است 
    . کدوممون) م از ما (هیچ کدا ، هیچ کدوممون هرکدام از هر 

    . کدومتون) کدام از شما (هیچ هرکدومتون، هیچ ، کدام از شما هر 
  ). 129(همان:  کدومشون) (هیچ   کدام از آنها ، هرکدومشون، هیچ کدام از آنها هر 

  : تعداد و درصد «روابط معنایی» در جلد سوم کتاب «زبان فارسی» 3جدول 
  درصد   تعداد  رابطه معنایی

  62/ 76  59  ییمعنا هم 
  37/ 23  35  تضاد معنایی

  100  94  جمع

درصــد که نســبت به جلد   37/ 23و با   35هاي تضــاد معنایی با تعداد داده  ، در جلد ســوم 
ــد و جلـد دوم بـا تعـداد    81/  25و بـا  65اول بـا تعـداد   ــد کمتر   52/ 99و بـا تعـداد   62درصـ درصـ
  .   به کار رفته است و بیشتر در قسمت دستوري و متن   استفاده شده 

  فارسی کتاب زبان  مبررسی تضاد معنایی در جلد چهار  .4ـ2ـ4
ه را با واژ )  16:  4، ج 1391  در بخش واژگان کتاب (صفارمقدم،  » خنده / گریه«   نویسنده واژه

  .  است داراي تضاد معنایی   » گریستن / اشک ریختن «   و با واژگان   ، کاربرده به   » گریه« متضاد  
ــاد )  58(همان:   » متصــل شــدن / جدا شــدن «  واژه    » جدا شــدن« در واژگان با معناي متض

  .   است داراي تضاد معنایی   » گسیخته شدن / منفصل شدن «  و با واژگان   ، کاررفته به 
  .   دارد تضاد معنایی    » رسد می « متضاد  ه با واژ )  63(همان:   » رسد رسد / می نمی «  واژه 
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و با واژگان    ، کاررفته به متضـاد  ه به عنوان واژ   » زیبا ه « با واژ )  72(همان:    » زشـت/ زیبا «  واژه 
اد   ته / زیبا « متضـ ایسـ د، شـ ت و بد باشـ اد معنایی    » زیبنده / نیکو و خوب که نقیض زشـ داراي تضـ

  .  است 
نا / بیگانه «  واژه  ت و با واژه به   » بیگانه « به معناي متضـاد  )  131(همان:    » آشـ هاي  کاررفته اسـ

  .   دارد تضاد معنایی    » ناآشنا مقابل آشنا / غریب « 
تثنا قاع «  واژه  تثنا « مخالف و متضـاد  ه در تمرین کتاب با واژ (همان)   » ده / اسـ کاررفته  به   » اسـ

  دارد. است و تضاد معنایی  
به صـورت تضـاد    » امیدوار ه « در واژگان کتاب با واژ )  170(همان:   » ناامید / امیدوار «  واژه 

  .  است داراي تضاد معنایی    » آرزومند و مشتاق «  و با کلمات   ، کاررفته معنایی به 
  .   است داراي تضاد معنایی   » مدارید ه « با واژ )  160(همان:   » بدارید / مدارید «  اژه و 

داراي تضــاد معنایی    » آفتابی ه « در تمرین کتاب با واژ )  205(همان:   » ابري / آفتابی «  واژه 
  .  دارد تضاد معنایی    » منسوب به آفتاب / پیداشدن «   با کلمات و واژگان  است و 

ــاد و بـا واژ   » نو ه « بـا واژ )  184(همـان:    » کهنـه و قـدیمی / نو «   واژه  داراي    » تـازه ه « داراي تضـ
  .   است تضاد معنایی  

داراي تضاد    » وفا بی ه « در تمرین کلمات مخالف با واژ )  205(همان:    » وفا وفادار/ بی «   واژه 
  .   است داراي تضاد معنایی   » کسی که وفا ندارد مقابل باوفا «  و با واژگان 
ــت «  واژه  ــت ه « با واژ   ) 142(همان:   » کم حداکثر / حداقل / دسـ داراي    » کم حداقل و دسـ

  .   است داراي تضاد معنایی    » دست کم «  تضاد معنایی و با واژگان 
  .   است داراي تضاد معنایی    » هوشیاري ه « با واژ )  163(همان:    » مستی / هوشیاري «  واژه 

وندهاي صــرفی در صــرف فعل، درجات صــفت،    ) 21(همان:  در بخش ســاختار کتاب  
  روند:  جمع اسم و عدد به کارمی 

  خندیدم.   خندم، می استمراري: می ه  حال اخباري و گذشت ه می، نشان  ) الف 
  .    .. خندیدم و. خندم، می د): می  - ي/  - م /   - هاي زمان حال و گذشته ( شناسه  ) ب 
    . ب، پیشوند فعل امر و حال التزامی: بخند، بخندد  ) پ 



  ١٤٥    ی ملک سولمازو  ان یرضو  نیحسش... آموز  وه یو ش ییو تضاد معنا ییمعناهم  یبررس
 

 

  ). 22 ـ21(همان:  خندد  ن، پیشوند فعل نهی ونفی: نخند، نمی  ) ت 
اختار    » نا  ، بی   ، با « پیشـوندهاي   این پیشـوندها براي   )، 77(همان: کتاب کار  ــــ در بخش سـ

  روند:  کارمی ساختن صفت به 
    . داراي): با ارزش، با شکوه ( مانند: با  

    . انصاف نمک، بی نظیر، بی ارزش، بی مانند: بی (بدون): بی 
    . مانند: نا (منفی یا مخالف): نادان، ناراحت، ناراضی 

ــ  در بخش ســاختار   اندازه و مقدار نامعین  هاي مبهم به صــفت   ) 89(همان:  کتاب کار ـــ
بســیاري (بســیاري    ، مانند: برخی (برخی کشــورها)   باشــند،  می  کنند و با اســم همراه اشــاره می 

هیچ (هیچ   ، همه (همه نوع)   ، عنصـر)  ر هر (ه  ، چند (چند روز)  ، بعضـی (بعضـی مردم)   ، جوانان) 
  خیلی (خیلی روزها).   ، عدالتی) 

  ،شـوندنامیده می   » ضـمیر مبهم « کارروند  هاي مبهم بدون اسـم به ضـمیر مبهم: اگر صـفت 
 ،همه راضــی بودند  ، قدري فکر کردم  ، بســیاري مردند  ، برخی نیامدند   ، مانند: بعضــی خوابیدند 

  هیچ نگفت.   ، همه امضا کردند 
  مانند:   ؛ شوند بیشتر ضمیرهاي مبهم با چیز، کس، کدام و یک ساخته می 

  . چیزي: هرچیزي / هیچ چیز / هیچ چیزي / همه چیز 
  . کس کسی / همه کس / هیچ کسی: هرکس/ هرکسی / هیچ 

  . یک کدام / هیچ هرکدام / هریک / هیچ 
  روند.   ترکیبات (چیز وکس) هم با فعل مثبت و هم با فعل منفی به کار می 

ا فعـل منفی می  ات هیچ فقط بـ ا ترکیبـ د امـ ــی را دیـدم /    ؛ آینـ اننـد: چیزي خریـدم / کسـ مـ
دم / هیچ  دیـ ــی را نـ دم / کسـ دام را چیزي نخریـ دم / هیچ کـ دیـ دم / هیچ کس را نـ چیز نخریـ

  . ) 90(همان: خواهم  نمی 

    »زبان فارسی«در جلد چهارم کتاب  »روابط معنایی«درصد  : تعداد و 4جدول 
  درصد  تعداد  رابطه معنایی

  62/ 76  59  ییمعنا هم 
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  درصد  تعداد  رابطه معنایی
  37/ 23  35  تضاد معنایی

  100  94  جمع

درصــد که باز نســبت به   37/ 23و با   35هاي تضــاد معنایی با تعداد  داده   ، در جلد چهارم 
درصــد داراي ســطح   52/ 99و با   62و جلد دوم با تعداد    81/ 25و با   65جلدهاي اول با تعداد  

  .  است کاربرد کمتري 

یی و تضاد معنایی در چهار معناهمهاي  بررسـی و تحلیل آماري داده  .5
    »زبان فارسی«جلد کتاب 

  یی در چهار جلد معناهمتحلیل آماري  .  1ـ5
درصد نسبت به جلدهاي دوم با   75/18و  با  15معنایی با تعداد  هاي هم در جلد اول، داده

درصد و جلد چهارم با تعداد    76/62و با    59درصد، جلد سوم با تعداد    47و با     55تعداد  
کار رفته است، زیرا در جلد اول کتاب صفارمقدم بیشتر مطالب درصد به    62/ 76با  و    59

است؛   فارسی  دستور  و  واژگان  و  فارسی  الفباي  تلفظ حروف  زمینه  در  کتاب  آموزشی 
آموزان مبتدي که آشنایی با زبان  همچنین استفاده از زبان انگلیسی براي آموزش به زبان 

د  جلدهاي  نسبت  به  ندارند  بنابراین  فارسی  است؛  شده  استفاده  بیشتر  چهارم  و  سوم  وم، 
جلد تمرکز   ارائه   این  براي  کمی  فضاي  که  است  پایه  واژگان  و  تلفظ  الفبا،  آموزش   بر 
  .گذاردمی  باقی   ها مترادف 

درصــد نســبت به جلد اول بیشــتر    47و با   55یی با تعداد معنا هم   هاي داده  ، در جلد دوم 
ــد می  ــط  ســطح  به   آموز زبان  ورود دهنده نشــان این امر که   باش ــترش دایره نیا   و   متوس ز به گس

 .است   واژگان 

درصــد نســبت به جلد دوم با    62/ 76و با   59با تعداد    معنایی هاي هم داده  ، در جلد ســوم 
  .  است درصد در سطح بالاتري    47و     55تعداد  
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و داراي سـطح   پردازد می یی  معنا هم درصـد به    62/ 76و با    59 در جلد چهارم نیز با تعداد 
فته  آموز پیشر منطبق با نیاز زبان   در جلد سوم و چهارم  این افزایش  . باشد می مساوي با جلد سوم  

  .تر مفاهیم است تر و متنوع به بیان دقیق 

  تحلیل آماري تضاد معنایی در چهار جلد .  2-5
اول  جلد  تضاد داده   ، در  تعداد    هاي  با  با    65معنایی  سطح    81/ 25و  به  مربوط  که  درصد 

زمین زبان  در  بیشتر  پایه است،  و  مبتدي  تکلم  ه  آموزان  نقش د .  است تلفظ و آموزش  آن  لیل 
  .هاي ساده نفی، تقابل   : مانند   است،  محوري تضاد در آموزش دستور پایه 

ــاد معنایی با تعداد   هاي داده  ، در جلد دوم  ــه با جلد در    52/ 99و با    62تض ــد در مقایس ص
تر    37/ 23و با   35درصـد و جلد چهارم  با تعداد    37/ 23و با   35سـوم با تعداد  به کار  درصـد بیشـ

ه  ــت.    رفتـ د اول  اسـ ا جلـ ــه بـ ایسـ ان پرکـاربردتر از کـاهش می این میزان در مقـ ا همچنـ د، امـ ابـ یـ
ــت. این  هم  ــاختارهاي   تقویت  به   نیاز  تداوم امر بیانگر  معنایی اسـ  ــ در   زبانی   سـ ــط طح سـ   متوسـ
  .باشد می 

درصـد نسـبت به جلد اول با    37/ 23و با   35معنایی با تعداد    هاي تضـاد داده  ، در جلد سـوم 
ــد و جلد دوم با تعداد    81/ 25و با    65تعداد   ــد کمتر     52/ 99و با تعداد   62درص ــتفاده  درص اس

  .   به کار رفته است و بیشتر در قسمت دستوري و متن   شده 
نسـبت به جلدهاي  درصـد     37/ 23و با    35هاي تضـاد معنایی با تعداد  داده   ، در جلد چهارم 

ــطح کاربرد کمتري    52/ 99و با   62و جلد دوم با تعداد    81/ 25و با   65اول با تعداد   ــد س درص
هاي معنایی ظریف و نه کاهش قابل توجه در این ســطوح، تمرکز بیشــتر بر تفاوت علت  . دارد 

  .هاي ساده است تقابل 

  » فارسی زبان«در چهار جلد کتاب   »روابط معنایی«: تعداد و درصد 5جدول 
  درصد  تعداد  رابطه معنایی

  48/ 83  188  ییمعنا هم 
  51/ 16  197  تضاد معنایی
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  100  385  جمع

دول نتایج موجود در ج   بنابر یی و تضاد معنایی در چهار جلد  معنا هم هاي  درصد کل آماري داده 
  است:  چنین     5

و با   197هاي تضـاد معنایی با تعداد  ، داده اسـت درصـد   48/ 83و با  188معنایی با تعداد  هم 
هاي تضـاد معنایی در یی به داده معنا هم   هاي درصـد اسـتفاده شـده و نسـبت کاربرد داده   51/ 16

  جایگاه دوم قرارگرفته است. 

  گیري نتیجه. 6
توان تکرار و تمرین را در هاي آموزش مربوط به تدریس زبان، می با نگاهی گذرا به روش 

بدیهی و مهم یافت. در تدریس ساده زبان به آموزش زبان، به  ویژه در دوره مقدماتی امري 
رود که کارمی   اي در سراسر دنیا به خصوص در سطوح پایین و مقدماتی هنوز به شکل گسترده 

نظر محقق که به   تمرین و تکرار  به  بالایی برخوردار است. با توجه  از اهمیت  این روش  در 
هاي زبان فارسی صفارمقدم به پژوهش روابط معنایی و شیوه آموزش آنها در مجموعه کتاب 

معنایی، تضاد معنایی در جلد اول، دوم، سوم و چهارم از این پرداخته است، درصد کاربرد هم 
مستثنا می  نویسنده کتاب در جمله باشد. تمر قاعده  و تکرار واژگان که  تا ین  ها لحاظ کرده 

دارد. در   اهمیت این نکته بسیار مطمئن باشد خواننده مبتدي قادر به درك مطلب خواهد بود و  
 شدهاین امر توجه  به  جلدي صفارمقدم    فارسی در کتاب چهاراین پژوهش و در آموزش زبان  

ب  واسطهس راي  و  زبان  از  فراگیري  در  )انگلیسی (   هولت  کشو  که  دارد بیشتر  رواج  رها 
هاي اول کتاب در قسمت ویژه  روابط معنایی و به   لف در جلد اول کتاب ؤ م کرده است.  استفاده 

ی و آموزش راهنمای   بت به جلدهاي بعدي براي توضیحات، به میزان بیشتري نس از زبان انگلیسی  
ی آشنایی کم و ناکافی نسبت به ئمراحل ابتدا   آموزان در کرده است؛ زیرا زبان درس استفاده 

آموزان آشنایی زبان   همراهی وکته که نویسنده براي کمک به درك،  زبان فارسی دارند و این ن
کرده و اقدام    آموزان از این راهارسی از سوي خود زبان مقدماتی جهت کمک به تفهیم زبان ف 

صطلاحات ا ا الفباي فارسی و واژگان،  یی ب آشنا   و   شدن یادگیري الفبا نیز جهت آموزش و نهادینه 
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مطالب درسی   ی با ئ و ایجاد ارتباط در مراحل ابتدا   تلفظ   از لحاظ  نوشتاري و   از لحاظ گفتاري و 
استفاده از زبان آموز کوشیده است.  درس توسط زبان  همراهی انگلیسی به درك هرچه بهتر  با 

زب واسطه  آموزش  براي  ارتباط  برقراري  براي  انگلیسی  در اي  فارسی  کتا   ان  هاي ب مجموعه 
آموزش زبان جهت تفهیم بهتر    از  .است کننده  آموزش زبان فارسی از سوي استاد، بسیار کمک 

ت در    فارسی و  م أادامه  بر ؤ کید  مطالب آم   لف  تنظیم  نحوه  و  تکلم  مهارت  یادگیري  و  وزش 
نده در جلد اول و نویس   مل داردأ براي تسهیل و تسریع در فراگیري این مهارت جاي ت باشد.  می 

ه مباحث آموزش و بیشتر ب بهره برده  هاي پایه براي آموزش زبان فارسی از آن  با عنوان درس 
دوم نسبت به جلد اول به استفاده کمتر از مباحث   جلد   آموزان پرداخته و در ابتدائی براي زبان 

 آموزان ازتوجه به یادگیري بیشتر زبان   با   سوم نیز   جلد   در نگلیسی براي آموزش پرداخته است.  ا 
واژه  از  فارسی  کرده  زبان  استفاده  انگلیسی  جاي  به  بیشتر  فارسی  و   کاربرد   که هاي  کلمات 

توجه   چهارم و با  جلد  دردوم و سوم بیشتر شده است.    معنایی در جلد  تضاد  و   معناهم واژگان  
بانی آموزان فارسی ارتباطات ز نکه زبان ایفراگیران و با توجه به    آموزان و به سطح پیشرفت زبان 

تجربه کرده  را  سیر   کاربرد اند، بیشتري  و واژگان  را   کلمات  از   استفاده   و پیماید  می   صعودي 
زبان، واژگان  معنا در هر دهنده  ترین عناصر انتقال ن و مهم تری واژگان مناسب که یکی از اصلی 

است بدیهی    .کند اي را ایفا می عمده   در برقراري ارتباط و درك متقابل نقش که  آن زبان است  
صورت   موارد در   یشتر ب  پذیر نیست، زیرا در که یادگیري زبان دوم (فارسی) بدون واژگان امکان 

مره آموزان در برقراري ارتباط روز اند، زبان حاتی که کاربردي نبوده استفاده از واژگان و اصطلا 
شده  مشکل  دچار  مردم  پاسخ با  واژگان  این  و  ارتباط زبان   نیازده  دهن اند  هنگام  در  آموزان 

 و نقش استفاده ازگیرند  ا به کار نمی ها ر زبان بسیاري از این واژه زیرا افراد فارسی   ؛نخواهند بود 
. است ش زبان فارسی بسیار مهم  آموزمعنایی و تضاد معنایی در زمینه هم هاي قالب   واژگان در 

براي آموزش زبان فارسی از جهت   ضاد معنایی معنایی و تهم قالب    استفاده از واژگان درپس  
و  و شکل پیوستاري    کاربردي  واژگان  در  بودن  مفاهیم  ایجا گیري  و  زمینه  ذهن  از د  درك 

در ذهن زبان حفظ واژ   تفهیم و   کلمات و  به گان از راه آموزش فارسی  آموز کمک شایانی 
د و نیز درك روابط معنایی فراگیران کن آموزان می زبان   آموزش زبان فارسی براي استادان و 
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افزایش می به  زبان  با  با آشنایی  و همگام  قسمت یا تدریج  در  توالی واژگان  و  محتوا  هاي بد. 
مبتدي کمی سنگین بوده، ولی آموزان  اول براي زبان   معنایی درکتاب جلد   یی، تضادمعنا هم 
 پردازد. نطقی به آن می شیب م با    است وشده  چهارم متناسب    سوم و،  جلدهاي دوم   تدریج دربه 

تلفظ حروف و واژگان و بخش دستوري فارسی ل بیشتر مطالب آموزش کتاب در زمینه  جلد او 
هاي نسبت به جلدهاي بعدي، داده .  است اول کتاب بیشتر    جلد   معنایی در   هاي تضاد داده   و  است 

. هدف کتاب است   چهارم بیشتر   دوم و   لد سوم کتاب نسبت به جلدهاي اول،یی نیز در ج معنا هم 
ترویج جهان و    هاي دیگرملت   تعامل زبانی بین ایران و  ارتباط و  آموزش زبان فارسی ایجاد

تاریخ  بیت جذا  و هاي  عنوان   فرهنگ  ایران،  فرهن   بخشی تمدن  میراث  تألیف از  و  جهان  گی 
هاي جهانی و گیري از پیشرفت هاي درسی ضمن ارتقاي سطح و کیفیت آموزش با بهره کتاب 

سازي کتب آموزشی فارسی براي آموزش افزارهاي لازم براي ارتقاي آموزش و غنی د نرم تولی 
  . است آموزان  بهتر براي زبان 

ایج این پژوهش نشــــان می  ار  نتـ ه کـ بـ ــی  ه رویکرد آموزشـ د کـ ه دهـ ه    رفتـ در مجموعـ
ــی منطقی برخوردار اســـت ــفارمقدم از نظم و توالی آموزشـ ــی» صـ   ؛چهارجلدي «زبان فارسـ

آموز  اســـت تا زبان   تضـــاد معنایی  هاي زبانی، تأکید اصـــلی بر با هدف ایجاد پایه   اول جلد   در 
ــرفت به  ــاده را درك کند. با پیش ــاختارهاي جمله و روابط منطقی س توازن   ، جلد دوم   بتواند س

به عنوان ابزاري    معنایی هم   جلدهاي سـوم و چهارم،   شـود و در بیشـتري بین دو رابطه ایجاد می 
ــازي ب براي غنی  ــتـه یـان و درك ظرافـت سـ ــیر   .یـابـد تري می هـاي معنـایی، جـایگـاه برجسـ این سـ

  همگامی در  مؤلف   هوشـمندي   دهنده معنایی و کاهش تدریجی تضـاد معنایی نشـان افزایشـی هم 
  و  اول  جلد  در   انگلیســی   واســط  زبان  از   اســتفاده   همچنین   ؛ اســت   آموز زبان   پیشــرفت  ســطوح  با 

کند.  می  کمک   زبان غیرفارســی   آموزان زبان   ســط تو   مفاهیم   بهتر  درك  به   آن   تدریجی   کاهش 
ــب دو رابطـه  می   مجموع در  ــاد و   معنـایی هم   معنـایی توان گفـت این مجموعـه بـا تلفیق منـاسـ   تضـ

ــهیل   جهت  در   معنایی  ــی   زبان  یادگیري   تس ــی   زبانی   هاي مهارت   تقویت   و   فارس   زبانانغیرفارس
  و   تعاملی   هاي تمرین  به  بعدي   هاي ویرایش  در   گردد می   پیشــنهاد . اســت   مؤثري برداشــته  گام 

    .آموز توجه بیشتري شود این روابط در ذهن زبان   تثبیت  براي   تر کاربردي 
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